
 

 
 

 
 

 
 

 بررسی ظرفیت وجودی انسان در مواجه با سنت ابتلا

 دی برتفاسیر(رویكربا  سوره بقره 286نظر به آیه  )
 ( 1402/ 09/08تاریخ تصویب  15/07/1402)تاریخ دریافت  

   1مرتضی جبله
 الهیات،دانشگاه فرهنگیان ، شهید مفتح شهرریکارشناسی آموزش 

 علی بختیاری
 کارشناسی آموزش الهیات ، دانشگاه فرهنگیان، شهید مفتح شهرری

 مهدی کریملی 
 کارشناسی آموزش الهیات ، دانشگاه فرهنگیان، شهید مفتح شهرری

 علیرضا بهمنی 
 شهرریکارشناسی آموزش زبان عربی ، دانشگاه فرهنگیان ، شهید مفتح 

 چكیده 
ظرفیت انسان به عنوان موجودی پویا دائما در حال تغییر و تکامل اسهت و ایهن تغییهرات در بسهتر   

شرایط خاص صورت می گیرد که آن شرایط همان سنت ابتلا) امتحهان الههی( اسهت و بهه واسهطه 

آن هسهتند؛ سنت ابتلا که یکی از قوانین الهی  همیشه جاری مهی باشهد و همهه انسهان هها  مبهتلا بهه 

ظرفیت هایشان از حالت بالقوه به حالت بالفعل رسیده که موجبات شکوفایی استعداد های درونی و 

افزایش گنجایش و ظرفیت انسان را فراهم می آورد.  نتایج تحقیق حاضر که  تحت عنوان بررسهی 

کهردی بهر تفاسهیر سوره بقره با روی 286ظرفیت وجودی انسان در مواجه با سنت ابتلا  با نظر به آیه 

می باشد ؛  بیانگر آن است که مطابق  رابطه میان ظرفیت انسان و امتحان الهیآن که در صدد تبیین   

سعه وجودی انسان می  اندازة به تکلیفآیه مذکور ،  امتحان الهی  متناسب با ظرفیت انسان است و

 گونهه ایهن بهه عبهارتی و اسهت محهال و عهادل  حکهیم  خداونهد  از  مالایطهاق  تکلیف  باشد؛ چراکه  

؛از طرفهی است قبیح است، آگاه عادی بشر وجودی  ظرفیت  به  که  حکیم  خدای  از  نمودن  آزمایش
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هدف پروردگار عالم از امتحان رشد و شکوفا نمودن استعداد ها و ظرفیت های بالقوه انسان است. 

ایش ممکن باشد پس منطقی است که آن را در شرایطی قرار می دهد که موفقیت در آن امتحان بر

و ممتنع و خارج از توان و اراده او نباشد؛ چراکه عدم موفقیت در آن به تبع اینکه خارج از ظرفیت 

او می باشد،  دیگر امکان رشد و شکوفایی از انسان را سلب می کند و امتحهان  الههی بهه گونهه ای 

ه سهنت ابهتلا رشهد  و نیست که فرصت رشد و تکامل را از انسان سلب کند ؛ چراکه اساس و فلسف

حاضر  به شیوه کتابخانه ای و توصیفی تدوین شده  شکوفایی و تعالی بخشیدن به انسان است. مقاله

 است

 

 وسع ،آیه  امتحان الهی، سنت ابتلا، ظرفیت انسان، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

( از جمله آیاتی اسهت  کهه موضهوعیت آن 286....«)بقره:وُسعَْها إِلَّا نَفْساً اللَّهُ  یکَُلِّفُ  لاآیه شریفه »   

ظرفیهت آن در یها بهه عبهارتی که حول محور سعه وجودی انسهان می باشد   در حیطه انسان شناسی  

ههای خردمنهد و فکهور در دوره ههای  طاعت از دستورات الهی می باشد و ازآن جهایی کهه انسهان

که آیا متناسب با ظرفیت خود مورد آزمهایش بوده اند  مواجه    با این سوال  مختلف زندگی بشریت  

اهمیت  و ضهرورت پهرداختن  بهه   د یا خیر؟نالهی  و مکلف به اطاعت از دستورات الهی می باش

باعث شده است که ایهن آیهه و آن را به عنوان یک سوال اساسی را  موجب شده است . همین امر 

پاسخ به این پرسش  اندیشمندان علوم دینی را به غور و تعمق  و پاسخگویی به این سهوال  ترغیهب 

پرداخته بیان رابطه ای میان ظرفیت انسان و تکلیف الهی   به  فوق آیه  و استناد به  نماید و آنها با تفسیر
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میان می آید بهه فراخهور آن سهنت ابهتلا ههم  از آنجا که بحث دستورات الهی و تکلیف به  اند ولی

از این رو در این تحقیق ظرفیهت انسهان را در مواجهه بها سهنت ابهتلا یها بهه عبهارتی  مطرح می شود؛

چراکهه امتحهان و تکلیهف) دسهتور الههی( رابطهه ای متقابهل بها امتحان الهی بررسی خهواهیم کهرد.

مکلهف بهه اجهرای  ،فهرد کههایجاد میشود یکدیگر دارند و در زمان امتحان الهی است که شرایطی 

فلذا همین امرباعث  و تکلیفی برای انسان ایجاد می شود.  ستها ات از آنعمطاودستورات الهی و  

شد تا در این مقاله با بررسی دقیق تفاسیر مختلف آیِه فوق الذکر و آیات مهرتبط بها سهنت ابهتلا بهه 

ارائهه  داخته شود و محور اصهلی ایهن مقالهه تفاسهیرتبیین رابطه میان ظرفیت انسان و امتحان الهی پر

 می باشد .  آیه مذکور شده از

 بخش اول: مفهوم شناسی آیه

: فرمایدمی کرده، بندگان متوجه که وظایفی و تکالیف با ارتباط در کریم  قرآن  در  متعال  خداوند   

 تکلیهف تهوانش انهدازه بهه جهز را کهس ههیچ خداوند(286 بقره،..«)  وُسعَْها،  إِلَّا  نَفْساً  اللَّهُ  یکَُلِّفُ  لا»

 زیان به نموده کسب بدى کار هر  و  است،  او  سود  به  کرده  کسب  خیرى  کار  هر  کس  هر  کند،نمى

« وسهع» معنهای در اصفهانی راغب.باشدمی« وسع» واژه است، بحث محور آیه این  در  آنچه.است  او

عَةُ: »گویههدمی )راغههب  «.الجههود و کالقههدرة الفعههل فههی و الحههال، فههی و الأمکنههة، فههی تقههال السههَّ

 خواه است، گسترش و فراخى معناى به -ع و س فتح به -« سعة» از«  وسع»(870،ص1370اصفهانی،

 کهه نبود پهناور خدا، سرزمین مگر«.»فیِها فَتُهاجِروُا واسعَِةً اللَّهِ  أرَْ ُ  تکَنُْ  لَمْ  أَ»  مانند  باشد؛  مکان  در

 وسیعى امکانات  کهآنان«. »سعََتِهِ  منِْ  سعََةٍ  ذوُ  لِینُْفِقْ»  مثل  حال؛  در  خواه(97  نساء،! )؟«کنید  مهاجرت

 رحَْمَتهِی وَ» نظیهر باشهد؛ فعهل در خواه و(.7 طلاق،«. )کنند  انفاق  خود  وسیع  امکانات  از  باید  دارند،

 تعریهف، ایهن اسهاس بهر(  156  اعهراف،«).است  فراگرفته  را  چیز  همه  رحمتم  و«.»ءٍشَیْ  کُلَّ  وَسعَِتْ

( . در مهواردی 443 ص  ،1375طباطبهایی،)است.  تمکن  و  توانایی  معناى  به  وسع،  گویندمی  مفسران
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 به آن اضافه  ،(278 ص، 1362 محمودطالقانى، سید)بیان داشته اند. نفس  ظرفیت از کنایههم آن را 

 دریافهت، قهدرت از نفسهانى تهوان گونه هر شامل( وُسعَْهَایابه عبارتی حرف)ها( به کلمه وسع)نفس

 اراده و اندیشه توان و تر وسیع ها  میدان  این  کمال  طریق  در  چه  هر  و  شودمی  اعمال  و  اختیار  اراده،

 همهتش یابهدمهى وسهعى کهه اىمرتبه هر در یعنى یابد؛می افزایش مسئولیت و تکلیف  گردد،  بیشتر

 طباطبهائی علامه  ایضاً.گرددمی  شدیدتر  یا  و  بیشتر  مسئولیتش  و  تکلیف  و  کمتر  ناتوانیش  و  ترافزون

 بعهدها بهوده، مکهانى وسهعت آن در اصهل اسهت،  تمکن  و  توانایى  معناى  به«  وسع»  کلمه  گوید؛می

 نتیجه در شود،می صادر آن از آدمى اختیارى افعال که شده، تصور ظرف نظیر چیزى آدمى  قدرت

 و زیهاد، یا و است کم یا حال است،  او  ظرفیت  و  قدرت  حدود  در  زندمی  سر  انسان  از  که  کارهایى

 منطبق طاقت به وسعت معناى استعمال، این نتیجه در  نداشته،  را  ظرفیتش  زندنمى  سر  آدمى  از  آنچه

) علامه .او قدرت ظرفیت و طاقت یعنى( آدمى وسع: )گفتند  نامیده،  وسع  را  طاقت  آخر  در  و  شده،

..(  بحهث مهن اکْتَسهَبَت مهَا عَلیَْها وَ کَسَبَتْ ما لَهادر ادامه آیه شریفه )...   (؛443  ص،1374طباطبایی،

 ایهن تفهاوت در درمفهردات راغهبباب  فعل )کسب(  که ریشهه آن اکتسهاب هسهت ؛ مهی باشهد. 

 که این آن و. باشدمى دقت قابل هم آن که است گفته دیگرى مطلب ) اکْتَسَبَت- کَسَبَتْ) دوتعبیر

 بر در هم را دیگران بلکه نیست انسان خود به منحصر آن فایده که است کارهایى  مخصوص  کسب

 ممکهن بلکهه شهود،نمهى شامل را دهنده انجام شخص تنها  آن  نتیجه  که  خیر  اعمال  مانند. )گیردمى

 گفته مواردى در اکتساب که حالى در باشند سهیم آن در هم او دوستان  و  نزدیکان  و  بستگان  است

 توجهه بایهد البتهه. )اسهت گنهاه مورد در این و گرددمى انسان  خود  دامنگیر  تنها  کار  اثر  که  شودمى

 راغهب.)گیرنهد قهرار ههم مقابهل  در  اکتسهاب  و  کسهب  که  است  صورتى  در  تفاوتها  این  که  داشت

 انسهان کسهب بهه مخصهوص اکتسهاب شد نقل راغب از کهآنچه    بر  بنا.( .  709ص،1370اصفهانی،

 جا همه در اکتساب و کسب زیرا نیست، شدن پیاده قابل آیات  در  مطلب  این  ولی.  خود  برای  است

 لا وَ ربََّنا: »خوانیممی مؤمنان از نقل به آیه ادامه  در.   است  خویش  برای  انسان  کسب  درباره  قرآن  از
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 مگهذار گهران بهار مها دوش بهر پروردگهارا،) ؛...« قَبْلِنها  منِْ  الَّذیِنَ  عَلَى  حَمَلْتَهُ  کمَا  إِصْراً  عَلَینْا  تحَْمِلْ

 مقهررر مها بهر نهداریم، راآن تحمهل طاقهت آنچهه! پروردگهارا...  نهادى ما پیشینیان دوش  بر  کهچنان

 نبهوده،« طاقهت بر افزون تکلیف» یا و« محال به تکلیف» معنای به هامه نالغت در« اصر» واژه!(   مدار

 از منظهور اساس،  این  بر(  22  ص،1372  منظور،  ابن.)  است  دشوار  اما  ممکن،  تکلیف  معنای  به  بلکه

...«  اللَّهه یکلهف لا» حکهم  کهه  دانست  فرسایىتوان  تکلیف  معناى  به  نباید  را  ،«إِصْراً  عَلَینْا  تحَْمِلْ  لا»

 عَلهَى حملتهه کمها» تشبیه  قرینه  به  بلکه  نباشد،  آن  برداشتن  برای  دعا  به  نیازی  دیگر  تا  برداشته،  راآن

 کهه باشد هایی جویی بهانه یا  و  گناهان  بعض  پى  در  که  باشد،  عذاب  منظور  باید  یا  ،«قَبْلنِا  منِْ  الَّذیِنَ

 1362طالقانی،.) سید محمود است  شده یهود  بویژه  کتاب،  اهل مانند  گذشته؛ هاى  ملت گیر گریبان

 کسهی مانند است؛ انسان خود آن سبب که باشد سختى احکام و تعهدات و کفارات  یا  و(280  ص،

 بهه است، روزه روز، شصت که راآن کفاره باید کند، باطل عمداً را واجب  روزه  رمضان  ماه  در  که

 اندگفته که بطورى اصر کلمه( قَبْلنِا منِْ الَّذیِنَ عَلَى حَمَلْتَهُ کمَا  إِصْراً  عَلَینْا  تحَْمِلْ  لا  وَ  ربََّنا. )آورد  جا

 غلبهه و قههر بهه را چیهزى کهه است  آن  معناى  به:  اندگفته  هم  بعضى  است،  سنگینى  و  ثقل  معناى  به

 اسهت، سنگینى نوعى نیز شدن حبس چون است، اول معناى همان به نیز آن برگشت و  کنى،  حبس

 فرسهاطاقهت ابتهدایى ههاىتکلیف نیز« بِهِ لنَا طاقَةَ لا ما» از مراد.  است گران شده حبس موجود  بر  و

 چهون کنهد؛نمی خود بندگان  به  تکالیفى  چنین  هرگز  تعالى  خداى  کهاین  به  توجه   با  زیرا  -  نیست؛

 مؤمنهان گفتهار حکایهت مقهام در کهه تعالى خداى  خود  کلام  هم  و  کند،نمی  تجویز  راآن  عقل  هم

 کهه اسهت ههایىبهدی  کیفهر  و  جزا  منظور  بلکه  -دارد  دلالت  آن  خلاف  بر  ،«أَطعَنْا  وَ  سَمعِنْا: »فرمود

 به ... و شود، نازل است ممکن که هاییعذاب صورت به یا  دشوار تکالیف صورت به  است، ممکن

 از پهس قبهل، دعاههاى ماننهد( بِهِ لنَا طاقَةَ لا ما تُحَمِّلنْا لا) دعاء  این  چون  دیگر؛  بیان  به.  برسد  مؤمنان

 لهوازم و آثار به نظر باید بلکه باشد، آن مفهوم تکرار نباید آمده،« وُسعَْها إِلَّا نَفْساً اللَّهُ  یکَُلِّفُ  لا»  خبر

 لا و» پهس رساند،می را تدریجى حمل تحمیل، هیئت چون باشد؛ گناه در  پیشرفت  و  تکلیف  ترک
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 عهذاب و آثهار ربهوبیتش لطهف بهه تها اسهت ایعاجزانهه درخواست  و  دعا  ،«بِهِ  لنَا  طاقَةَ  لا  ما  تُحَمِّلنْا

 از برخی.بردارد شود،می فرسا طاقت  و  متراکم تدریج به که  هایىغفلت و گناهان گونهآن  تدریجى

 یعنهی« إِصهْراً عَلیَْنها تحَْمهِلْ لا وَ ربََّنا» گویندمی و نگریسته  موضوع  این  به  عرفانی  نگاه  از  اما  مفسران

 تهو از را مها سهنگینی و ثقهل این تا را،  سنگینی  ما  افعال  و  صفات  و  ذات  در  نکن  تحمیل  پروردگارا

. دادی قهرار گذشهتگان بر کهچنان نیست، این از ترسنگین ایسنگینی هیچ  که  چرا  گرداند؛  مهجور

 یعنهی ،«بهِهِ لنَا طاقَةَ لا ما تُحَمِّلنْا لا  وَ  ربََّنا. »است  شده  حجابشان  صفات  باطن  یا  اعمال  ظواهر  کهآنان

، عربهی ابهن.)نشهود ربهوبی جمهال مشهاهده  و  وصال  از  محرومیت  و  هجران  سنگینی  سبب  تو  جلال

آن اقهوال  معناى در که در آیه شریفه آمده است «اخطأنا او نسینا ان» جمله  مفهوم  در(  9  ص.  1380

 مختلفی بیان شده است:

 کهرده تهرک ما را آنچه یعنىبرخی از جمله شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان آورده است که    

: »... میفرمایهد دیگر جاى که چنان است کردن ترک بمعناى نسیان این بر بنا).  ایم  نموده  گناه  و  ایم

 و کهرد ترک را  آنها  پاداش  هم  خدا  کردند  ترک  را  خدا  طاعت  یعنى(  67توبه،...«)فَنَسِیَهُمْ  نَسُوااللَّهَ

 دسهتور نیکهى به  را  مردم  آیا()44بقره،...«)انَْفُسکَُمْ  تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِرِّ  النراسَ  اَتَأْمُروُنَ:»میفرماید  اینکه  مثل

 گناههان زیهرا اسهت ایمکهرده گناه یعنى« اخطأنا» از منظور و( میکنید؟ ترک  را  آن  خود  و  دهیدمی

 کننهدمى درخواسهت آنهان پس میگردد تعبیر بخطاء آن، از است درستى و  راستى  مقابل  نقطه  چون

 فهوق جملهه در خداونهد حقیقهت در و باشد عمدى گناه چه اگر کند عفو را آنان گناه خداوند که

 و مغفهرت طلهب انهدداده انجهام کهه  زشهتى  اعمال  و  کرده  ترک  که  واجباتى  از  که  دهدمى  دستور

 کهرده معنها صهورت بهدین را جمله برخى( 219،1384 )الشیخ الطبرسی:.نمایند بخشش درخواست

 معناى به را« نسیان» واژه دیگر، عبارت به«. مگیر سخت ما  بر  کردیم،  گناه  و  وانهادیم  آنچه  در: »اند

: یها و( 67توبهه،...«)فَنَسهِیَهُمْ نَسهُوااللَّهَ: »... هسهت دیگهر اى آیهه در همچنانکهه انهد؛ گرفته«  وانهادن»



 1402پاییز ، شانزدهمم، شماره دوره پنج /49

« وانههادن» معنهاى به واژه این آیه، دو هر در  که  ؛(44بقره،...«)انَْفُسکَُمْ  تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِرِّ  النراسَ  اَتَأْمُروُنَ»

 و نیکهى وانههادن» دورم، آیهه در و ،«خهدا فرمهانبردارى وانههادن»  نخسهت،  آیهه  در:  اسهت  رفته  بکار

 دربرابهر گنهاه که آنجا از و. اند کرده معنا«  ایم  کرده  گناه»  به  را«  اخطأنا»  واژه  همچنین«.  نیکوکارى

 از گرانههه نیههایش مؤمنههان رو، ایههن از. شههود مههى تعبیههر« خطهها» بههه آن از اسههت، راسههتى و درسههتى

 به آن هاآزادانه و آگاهانه گرچه گناهانشان، از و ببخشاید را آنان که کنند مى  تقاضا  پروردگارشان

 . درگذرد باشند، آلوده شده 

 بخش دوم: وجه تفسیری آیه  

. در تفسیر المیزان علامه طباطبایی در مورد آیه شریفه » لا یکَُلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسعَْها، لَها ما کَسهَبَتْ 

()خداوند  هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او، نیکهی 286وَ عَلیَْها مَا اکْتَسَبَتْ...«)بقره،

ان خهود اوسهت.( بیهان کهرده اسهت  کهه ))تکلیهف های هر کس به سود او و بدی هایش نیز به زی

نکردن به آنچه که در قدرت و اختیار انسان نیست سنت خداوند در بین بندگان است.(( وآن سنت 

این است که از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یک از بندگان خود تکلیف کرده که در خور فهم 

ه در خور نیرو و توانایى بنده باشد، و نزد عقهلا او باشد، و از اطاعت آن مقدارى را تکلیف کرده ک

(  از آنجها 684،ص1374و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمول و متداول اسهت.)طبابایی،

که  این آیه شریفه  سنت الهی است  و برخی سنت ها  از دیگر سنت ها پیروی می کنند بدون ایهن 

تحان الهی( هم  با این آیه شریفه  که سنت الهی که موجب تنافی یکدیگر شوند پس  سنت ابتلا )ام

است از این قاعده مستثنا نیست و رابطه میان این دو سنت وجود دارد و آن رابطه ایهن گونهه اسهت 

که سنت ابتلا  متناسب با ظرفیت انسان ها هست که این امر نسبی است و هرانسانی به نسبت ظرفیت 

ن مورد آزمایش الهی قرار میگیرد .  علامهه طباطبهایی و رشدی که کسب نموده است به همان میزا

تناسهب وظیفهه بها توانهایی مکلهف( در کتهاب المیهزان   -هم من باب رابطه بین این دو سنت )ابتلا  
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آورده است: حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد، و معلوم است که انسان تنهها 

اعضاى جهوارحش بتوانهد آن فرمهان را انجهام دههد، چهون  گوید: )طاعة( کهدر پاسهخ فرمانى می  

پذیرى قوا و اعضاى آدمى در اثر فرمان کسهى کهه بهه او اطاعت به معناى مطاوعه است ، یعنى تأثر

بردار نیست ، مثل اینکه مثلاً به کسى امر کنند که با چشم خود کند و اما چیزى که مطاوعه  امر می  

یا در آن واحد در چند مکان دور از هم حاضر شهود و یها بهراى بهار بشنود و با گوش خود ببیند، و  

دوم از پشت پدر عبور کرده در رحم مادر قرار گیرد و دوباره از مادر متولد شود، چنین چیهزى نهه 

کنهد. پهس اجابهت نمهودن درباره آن صادر مهی  1قابل اطاعت است و نه آمر حکیم تکلیفى مولوى

پذیرد، مگر در چهارچوب قهدرت و اختیهار انسهان و ایهن تحقق نمی  فرمان خدا با سمع و طاعت ،  

کنهد. پهس افعال مقدور و اختیارى است که انسان به وسیله آن براى خود نفع و یا ضرر کسب مهی 

کسب ، خود بهترین دلیل است بر اینکه آنچه آدمى کسهب کهرده و متصهف بهه آن شهده، وسهع و 

(  تکلیهف بهه انهدازة وسهع مهی نمهاییم، 684،ص1374یی،را داشته اسهت.)علامه طباطبها  طاقت آن

تکلیف مالایطاق از خداوند حکیم محال است، لذا آزمایش باید به اندازة ظرفیت وجهود آزمهایش 

شونده باشد. اگر بشر عادی به آزمایش پیامبران و اولیای الهی آزمهایش و امتحهان شهود، مشهخص 

نه آزمایش نمودن از خدای حکیم کهه بهه ظرفیهت است که از همان ابتدا مردود می شود و این گو

وجودی بشر عادی آگاه است، قبیح است. ایمان قوی ابراهیم می خواهد که بهه سهر بریهدن فرزنهد 

 کهه شهد روشهن خهوبى به معنا این  گفتیم  آنچه  از  پس( ...  اللَّهُ  یکَُلِّفُ  لادلبند خود آزمایش شود. )

 سهنت همهان زبهان و ساخته، جارى بندگانش بین در ندخداو که سنتى  با  مطابق  است  کلامى   جمله

 تکلیهف خهود بنهدگان از یهک ههر بهر را مقدار آن ایمان مراحل از که است این سنت  آن  و  است،

 
حکم مولوی: احکامی که در موردآن حکم عقلی و جود ندارد .یعنی اگر شهرع چنهین حکمهی نمهی کرد،عقهل نیهز بهی _2

 تردید به آن حکم نمی کرد .مثلا دستور به خواندن نماز
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 توانایى و نیرو خور در که کرده تکلیف را مقدارى آن اطاعت از و  باشد،  او  فهم  خور  در  که  کرده

.)علامهه اسهت متهداول و معمهول روش و سهنت همهین نیهز شهعور صاحبان  و  عقلا  نزد  و  باشد،  بنده

( نظر به آنچه گفته شد؛ همهان طهور کهه مطهابق سهنت ابهتلا  انسهان مهورد  684،ص1374طباطبایی،

آزمایش و امتحان الهی قرار می گیرد .سنت الهی  دیگری هم بر این است که او ظرفیت و توانایی 

 سهنت بهراى هرگز: )فرماید مى« فاطر» سوره در متعال خداىمواجه باآن سنت  ابتلا را داشته باشد .

 تجَهِدَ فَلهَنْ» ؛(یافهت نخهواهى دگرگهونى  الههى،  سنت  براى  هرگز  و  یابى،  نمى  تبدیلى  و  تغییر  الهى

 و یهابی، نمهی تبهدیلی خهدا سهنت برای هرگز پس«.) تَحْویِلاً اللرهِ لِسُنَّتِ تجَِدَ لنَْ وَ  تَبْدیِلاً  اللرهِ  لِسُنَّتِ

( پس با توجه به این که یک سنت است 43.()فاطر،یافت نخواهی  دگرگونی  خدا  سنت  برای  هرگز

ودر سنت الهی تغییر و تبدیل راه ندارد ؛ مستنبط می شود که غیر ممکن است که  انسان با امتحانی 

ین چنین در ادامه تفسیر آیه در کتاب المیزان امواجه شود که ظرفیت و توانایی آن را نداشته باشد . 

 خطا یا فراموشی ازروی آنچه بر را ما پروردگارا(: )اواخطانا  نسینا  ان  تؤاخذنا  لا  ربنا)   آورده است :

 ضعف متوجه(اطعنا و سمعنا) گفتند  مطلقا  قیدی  هیچ  بدون  آنکه  از  پس(  مکن  مؤاخذه  دادیم  انجام

 اقهوام سرنوشهت( قبلنا من الذین علی کماحملته  اصرا  علینا  تحمل  لا  و  ربنا)و  شدند  خویش  وسستی

 بر ما و گذر در ما از خدایا:گفتند د ؛بردن  پناه  خداوند به  التجاء مقام  در  لذا  آوردند،  یاد به را  گذشته

 ، دعاسهت در ترقهی ایهن و نکن مؤاخذه شویم می مرتکب  خطا  یا  فراموشی  روی  از  که  اعمالی  اثر

 مهراد(مگهذار مها ،بهر نههادی مها برگذشهتگان  ،چنانچهه  فرسها  طاقهت  و  گهران  تکلیهف  پروردگارا:)

یهک انسهان   تصهویری از در این جا(،685،ص1374)علامه طباطبایی، است سنگینی  و  ثقل(اصر)از

عارف و مومن بهه خهدا و رسهول را نشهان مهی دههد کهه بهه حهدی از کمهال رسهیده اسهت کهه بهه 

نی خود را نسبت به معرفت الهی  خودشناسی و به عبارتی معرفت نفس رسیده است که عجز و ناتوا

 حهَقَّ عَرَفنهاکَ مها)(  اسهت  ص) اسهلام الشهان عظیم پیامبر که منسوب به   شناخته و به این حقیقتی

. در رسیده است که منتهی به  چنین درخواسهت و دعهایی از پروردگهار عهالم  مهی شهود(  معَِرفَتکَ
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سوره بقره خداوند هیچ کهس را جهز  286تفسیر نمونه آیت ا  مکارم شیرازی من باب  آیه شریفه 

کند« )لا یکَُلِرفُ اللَرهُ نَفْساً إِلَرا وُسعَْها( آورده است: تمام احکام با همین به اندازه توانائیش تکلیف نمی

یابهد؛ سهپس ت اختصهاص میگردد، و به مواردی که تحت قدرت انسهان اسهآیه تفسیر و تقیید می

افزاید: »هر کار )نیکی( انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار )بدی( کند به زیان خود کرده می

است« )...لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلیَْها مَا اکْتَسَبَتْ..( آیه فوق با این بیان مردم را به مسؤولیت خود و عواقب  

جبهر و اقبهال و طهالع و موهومهات دیگهر از ایهن قبیهل خهط  سازد و بر افسانهکار خویش متوجه می

کشد و به دنبال این دو اصل اساسی تکلیف به مقهدار قهدرت اسهت و ههر کهس مسهؤول بطلان می

(   باتوجه به این  تفسیر که تکلیف را   258،ص1382اعمال خویش است.)آیت ا  مکارم شیرازی،

را صاحب اراده و اختیار دراطاعت و انجام تکلیهف   معلول اختیار و قدرت انسان دانسته  پس انسان

دانسته و از این رو علت این که فرد مسؤول سود و زیان و آنچهه کهه بدسهت آورده اسهت) لَهها مها 

کَسَبَتْ ...(.اختیار انسان است که موجب شده خود فرد را مسهوول افعهالش  و نتهایج حاصهله از آن 

بت امری که در آن صاحب قدرت و اختیار نبوده و جبرا دانست ؛ چرا که بدیهی است که هر فرد با

آن عمل از وی سر زده و خارج از توانایی و او بوده مجازات و عقاب نمی شود و مسولیتی نهدارد. 

از آن جایی که  خداوند حکیم است و هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد و تمهام سهنت ههای او 

ین  در بحث سنت ابتلا هم  باید توجه به ایهن امهر داشهت مطابق با حکمت و عدل الهی است ؛بنابرا

که خداوند انسان را متناسب با ظرفیت و قدرت و توانایی او) لا یکلف......وسعها ( مورد آزمهایش 

قرار میدهد ؛ چرا که حجت بر بنده تمام کرده و انسان دیگر نمی تواند به بهانهه ایهن کهه خهارج از 

ویش شانه خالی کرده و آن را نپذیرد و خود را محق در مجازات اراده اوست از مسؤولیت عمل خ

شدن نداند. برای ملموس تر شدن مطلب مثالی در این باره آورده ایم ؛ مثال : بهدیهی اسهت زمهانی 

که معلمی  از دانش آموز خود خارج از ظرفیت و توان او  امتحان میگیرد  مثلا سوالات مربوط بهه 

دانش آموز پایه سوم ابتدایی  بدهد نباید انتظار قبولی در امتحان داشته   معادلات چند مجهولی را به
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و او را مورد سرزنش و تنبیه قرار دهد چراکه  به استناد به این که خارج از توان و قهدرت  او بهوده 

  ابهتلا سهنت بحهث در اگهر کهه داشهت توجهه بایهداست هیچ مسوولیتی متوجه دانش آموز نیست . 

 اطاعهت و موفقیهت عهدم صهورت در را او و بگیهرد انسهان تمکن و توان از  خارج  امتحانی  خداوند

 بها همچنهین و اسهت الههی وحکمت  عدل با تنافی در دهد قرار مجازات و غقاب مورد انتظار  مورد

 دو میهان  متقابهل کهاملا رابطه  ؛  شد  بیان  286  آیه  مورد  در  مختلف  مفسران  از  که  تفاسیری  به  توجه

 . است( مکلف توانایی با  امتحان یا دستور تناسب -ابتلا)سنت

 ابتلا سنتبخش سوم: 

 قوم و مکان و زمان مختص و  گیرد  دربرمی  را  ها  انسان  همه  و  است  فراگیر  که  الهی  سنن  از  یکی  

 عنهوان تحهت را آن کهه است الهی آزمایش و امتحان سنت باشد نمی  انسان  نوع  از  خاصی  گروه  و

 و شهمولیت دایهره مهورد در کهه ابتلا سنت باب من شده گفته موارد اینمی شناسند .  هم  ابتلا  سنت

 ایهن از مورد چند آید؛ می بدست و محصل قرآن مختلف آیات از  امتساک  با  بود  آن  های  ویژگی

 کرد. خواهیم اشاره اجمال صورت به آیات

 و خلقت به(  با اشاره ای که 2آیه/انسان)1((نَبْتَلِیه أَمْشَاجٍ نطُْفَةٍ  منِْ  الإنْساَنَ  خَلَقنَْا  إنَِّا))شریفه  آیه  -1   

... ( دارد این امر مستنیط مهی شهود کهه  سهنت ابهتلا )امتحهان الههی( الإنْساَنَ خَلَقنَْا)   انسان  آفرینش

«  انسهان» لفهظ گیری بکار با و دهد می  نشان  را  آن  بودن  فراگیرهمچنین     و   ها  انسان  همه  به  مربوط

 نهه کهرده بیهان بشهریت و انسهان نوع( نَبْتَلِیه)..امتحان و آزمایش  مورد  مصداق  و  مخاطب  و  موضوع

 شونده امتحان همان یا امتحان مورد و  مخاطب پس...؛ و کفار و انبیا  و  مومنان جمله  از خاصی  گروه

 . گیرند می قرار مختلف های آزمایش معر  در  مرگ لحظه تا  که هستن ها انسان همه

 
 (2.)انسان:آزماییم نسان را از آب نطفه مختلط خلق کردیم و او را میا- 1
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 دارد ابهتلا سهنت ویژگهی این به  اشاره(  3/عنکبوت)1...(قَبْلِهِمْ  منِْ  الَّذیِنَ  فَتنََّا  وَلَقَدْ)   شریفه  آیه  -  2  

 و امهت وشهامل باشهد نمهی خاصهی زمهان بهه محهدود و بوده جاری سنت این ها دوران همه در  که

 سهنرت: » اسهت آورده المیهزان تفسهیر در  طباطبهائی  علامهه.  شهود  مهی  آیندگان  و  حال  و  گذشتگان

( پهس از ایهن آیهه 360،ص1374طبهایی،  طبها  علامه(()  است  جاری  همیشه  الهی  سنرت  یک  امتحان

 مسنتیط می شود که  امتحان الهی نه محدود به زمان و نه محدود به مکان است.

 موضهوع و امتحان مواد دهد می نشان  که(   35  /انبیاء)2(فتِْنَةً  وَالخَْیْرِ  بِالشَّرِر  ونََبْلُوکُمْ)   شریفه  آیه  -  3 

 و کبهر بهه کهه زیهاد قهدرت: مثهال عنهوان بهه.باشهد ومثبهت خوشهایند کهاملا اموری با تواند می  آن

 بر صبر:  مثال برای.  باشد  انسان  ذات ناخوشایند و  منفی کاملا  اموری  با یا شود  می  منتهی  غرورانسان

 جهدا و طلا گداختن معنای به که(  فتِْنَةً)  کلمه  و  کرد  بیان  را  عزیزی  مرگ  جمله  ازناگوار    حوادثی

 دارای امتحانی هر که چرا ؛ دارد اشاره الهی آزمایش از هدف  به که  است آن های  ناخالصی کردن

 این الهی امتحان ولی است( انسان) شونده امتحان باطن از آگاهی دنبال بشری امتحان ، است  هدفی

 انسان باطن از خداوند چراکه  هست؛  متفاوت  بشری  امتحان  هدف  با  کاملا  آن  هدف  و  نیست  گونه

 آگاهی یعنی امر این حصول  برای  را  خود  امتحان  که  است  امر  این  از  مستغنی  و  دارد  کامل  آگاهی

 بهرای الههی امتحهان بلکهه. بگیهرد خهود مخلهوق و بنهده از شهناخت و معرفت کردن  پیدا  و  باطن  از

 ههای اسهتعداد کهه اسهت ایهن دنبهال بهه و  است آن رساندن  کمال به و انسان دادن رشد  و  پرورش

 گرانقهدر اسهتاد.. دههد قرار اوست شایسته که جایگاهی در را آن و برساند فعلیت به را  انسان  بالقوه

 جههت ایهن بهرای  الهی  های  امتحان:»اند  نموده  بیان  گونه  این  را  ابتلاء  سنت  از  هدف  مطهری  شهید

 (183ص،1377، مطهری.«)یابد کمال ها، گرفتاری آن خلال در انسان که است

 
 (3آنها بودند آزمودیم.)عنکبوت:و ما قطعا کسانی را که پیش از - 1

 (35.)انبیا:و ما شما را به بد و نیک و خیرات و شرور عالم مبتلا کنیم تا شما را بیازماییم- 2
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 ابتلا سنت با انسان ظرفیت میان رابطهبخش چهارم:  

 اسهتعدادهای کهه آن بهرای دادن، قهرار ها سختی و ها راهی دو سر در:»  داشته  بیان  مطهری  استاد   

 مهی بالقوه حد در و خامی حد در او نباشد، آزمایش  این  اگر  یعنی  کند،  ظهور  و  بروز  انسان  درونی

که  آنچه به توجه با(     135ص  ،  1377  مطهری،.«)است  کننده  تکمیل  که  است  آزمایش  این  ماند،

معلوم می شود کهه امتحهانی الههی  کهه از انسهان ؛از کتاب آشنایی با قرآن استاد مطهری  ذکر شد  

گرفته می شود تحت عنوان سنت ابتلا ،کاملا با ظرفیت او هم پوشانی دارد ، که از خداوند حکهیم 

 میبیند خویش ظرفیت از فراتر را الهی امتحان  انسان گاهی ولیو عادل هم جنین انتظاری می رود . 

ابعاد وجودی خویش باشد  یا به عبارتی معرفت نفسهانی که علت آن میتواند جهل معرفتی نسبت به 

در کتاب خودشناسی برای خود سازی  خویش   یزدی  مصباح  محمدتقیپیدا نکرده باشد آیت ا    

 ههایتلاش تمهام زیرا دارد؛ تقدم انسان عملی هایتلاش و هادانش همه بر نفس  معرفتآورده اند:)

 تازمهانی و گیهردمی انجام انسان مصالح و منافع ها،لذت تأمین جهت  به  عمل  و  علم  حوزه  در  انسان

 و بیههوده عملی، و علمی هایتلاش همه نشود، شناخته  او  استعدادهای  و  جایگاه  انسان،  حقیقت  که

( پس انسهان ممکهن اسهت بهه دلیهل عهدم شهناخت 5،ص1390.( )مصباح یزدی،بود خواهد پایه  بی

را به اشتباه فراتر از ظرفیت و توانایی خود بپنهدارد و نفسانی و ابعادی وجودی خویش امتحان الهی  

از تلاش و کوشش برای پیروزی در آزمایش الهی خودداری کند و به صورت موجودی منفعل تن 

 آن بالقوه ظرفیت انسان کهشته باشد دا توجه بایدبه شکست بدهد . در صورتی که چنین نیست؛او  

 هَدیَنَْاهُ إنَِرااست  به دلیل این که خداوند اورا موجودی مختار آفریده است  »  ممکن  ولی  دارد  را  امر

نشده باشد.یعنی همه چیز بستگی بهه اراده و اختیهار  بالفعل(  3/انسان)1«کَفُورًا وَإِمَرا  شاَکِرًا  إِمَرا  السَربِیلَ

. بنابر این یک ظرفیت ثابهت انسان  دارد که به خواهد ظرفیت بالقوه خود را به فعلیت برساند یا خیر

 
 ( 3به راستی  ما راه را به او نشان دادیم ، پس او سپاسگزار یا ناسپاس) گمراه (خواهد بود.)انسان: - 1
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و مشخص برای انسان وجود ندارد و او با همین قوه اختیار و اراده که پرودگار در او قرار داده مهی 

تواند  همیشه ظرفیت های بالقوه بیشهتری از خهود را در مواجهه بها سهنت ابهتلا بهه فعلیهت برسهاند و 

وه خویش شود و از جهتی سنت ابتلا موجب افزایش و رشد و شکوفایی ظرفیت و استعداد های بالق

الهی فلسفه و هدفش مطابق آنچه از شهید استاد مطهری ذکر شد؛ همین است که انسان در شرایطی 

قرار بگیرد تا که زمینه ساز رشد و تکامل و افزایش ظرفیت او باشد و استعداد های بیشتری از او بهه 

 جریهان نیهز مهؤمنین در  ابهتلا  سهنتده است:)شکوفایی برسد.علامه طباطبایی در کتاب المیزان آور

 از وخبیث خالص غیر ازمؤمن خالص مؤمن نتیجه در و برسند خود خاص کمال به هم هاآن تا دارد

 کهه اسهت وجودی صفت  کمال،(/123ص   ،1374طباطبایی،.()علامه  شود  شناخته  و  تفکیک  طیب

 ههر بهودن کامهل بنهابراین، شهود؛مهی معنها آن، غایت با متناسب و  آن  با  متناسب  موجودی  هر  برای

... و کامل فرشته از غیر و کامل حیوان از غیر کامل انسان. شود تعریف  باید  خاص  صورتبه  چیزی

 ههاقهوره و اسهتعدادها یهافتن فعلیرهت کمهال،» کهه کهرد گیهری نتیجهه  گونهه  ایهن  توانمی  ولی  است؛

(.  پس از آنجا که هدف امتحان الهی رشد و شکوفایی استعداد 30 ه 28  ص،  1367مطهری، «.)است

و ظرفیت انسان ها می باشد ؛ این امر مستنبط می شود که انسان باید توانایی و مواجه با آن را داشته 

باشد تا با موفقیت در آن این امکان برایش فراهم شود تها خهود را بهه کمهال برسهاند . در غیهر ایهن 

خارج از وسع وتوان  انسان باشد ؛ بدیهی است که هدف سنت ابتلا محقق نمی صورت که امتحان  

شود. و در تنافی با حکمت الهی می باشد . زیرا کار بیهود از پروردگهار عهالم کهه حکهیم و دارای 

 حکمت است . خط بطلا نی بر حکمت او می شود.

 بخش پنجم: رابطه میان تكلیف و سنت ابتلا 

 تکهالیف( و در نظر گرفتن اینکه286:بقره....«)وُسعَْها  إِلَّا  نَفْساً  اللَّهُ  یکَُلِّفُ  لاشریفه »  آیه  به  استناد  با   

: فرمایهد مهی خداونهد وقتی؛ محصل می شود که  دارندبا یکدیگر   متقابلی رابطهنات الهی  امتحا  و
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 خهدا را امتحهانی ههیچ که است معنی این  به!  وسعش  اندازه  به  مگر   کند  نمی  تکلیف  را  کسی  هیچ

 که شود می وضع تکلیف مکلف بر خاص شرایط در اساسا؛ زیرا گیرد نمی اش بنده وسع از خارج

وا لِلْمهُؤْمنِِینَ قهُلْ)  شهریفه آیهه مهثلا ؛ است الهی آزمایش  بستر  و  امتحان  همان  شرایط  آن  مهِنْ یغَُضهو

 و  تکلیهف ایهن کهه اسهت بهدیهی  ،  اسهت  شهده  داده   چشم  کنترل  به  دستور(   30:نور...()أبَْصَارِهِم

 چشهم گنهاه شرایط که جایی در و است( نامحرم درمقابل)خاصی شرایط در چشم کنترلبه   حکم

. مهثلا در بیابهانی کهه ههیچ نهامحرمی وجهود نهدارد ؛   نیست  آن   رعایت  به  مکلف  فرد  ندارد  وجود

کنترل چشم معنایی ندارد! یا به عبارتی  در زمانی که مصیبت و سختی) شرایط خاص( به وجود می 

 یا ابتلا سنت با فرد که است وضعیتی همان شرایط این  کهآید فرد مکلف به صبر و صبوری میشود  

 و نمود امتحان شرایط وجود با  تکلیف انجام عبارتی  به  و  است  شده   مواجه  الهی  امتحان  عبارتی  به

.پس می توان نتیجه گرفت هر جا که تکلیف به امهری شهود از جانهب پروردگهار میکند  پیدا  ظهور

 بسهتر و شهرایط در  کهه زمهانی انسهانهمان جا انسان در بوته آزمایش الهی قرار گرفته شده اسهت  

 بایهد ؛ باشهد مهی دارا را شرایط و امتحان آن وگنجایش ظرفیت قطعا.  گیرد می  قرار  الهی  آزمایش

 او و  بگیرد انسان تمکن و توان از خارج امتحانی  خداوند   ابتلا  سنت  بحث  در  اگر  که  داشت  توجه

  عدل با تنافی در دهد قرار مجازات و عقاب مورد انتظار مورد اطاعت و موفقیت عدم صورت در را

 که آنچه به نکردن تکلیف)) که میدارند بیان طبابایی علامه  المیزان تفسیر ،در است الهی وحکمت

 پس(  684،ص1374طبابایی،.(()است بندگان بین در خداوند سنت نیست انسان  اختیار  و  قدرت  در

 شهونده امتحهانو ظرفیهت   تهوان بها متناسهب آن امتحهان رود مهی انتظهار عادل و حکیم خداوند از

بعدی به صورت مبسوط عدل الهی در رابطه باظرفیت انسها هها بررسهی خهواهیم .که در بخش  باشد

 کرد.
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 انسان ها ظرفیت تفاوت و الهی عدلبخش ششم:  رابطه 

 نظهام لازمهه استاد  گرانقدر شهید مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی خویش آورده اسهت کهه   

 منشهأ مطلهب همهین و  اسهت  هسهتی  بهرای  متفاوت  درجات  و  مختلف  مراتب  وجود  ،  هستی  داشتن

 آفریهده ، اخهتلاف و تفهاوت ؛ اسهت هها نقهص و هها نیسهتی  پیهدایش  و  اختلافها  و  تفاوتها  پیدایش

 کنههد گمهان کسهی کهه خطاسهت پنهدار ایهن و  باشهدمی آفریهدگان ذاتهی لازمهه بلکهه ، شهودنمی

 حکمهت یها عهدالت بهر نقهض آنچهه؛بنابراین  است داشته روا تبعیضی ، موجودات بین  آفریدگارما

 تبعهیض نهه اسهت تفهاوت دارد وجهود جههان در آنچهه و  ،  تفهاوت  نه  است  تبعیض  ،  باشد  تواندمی

پس آنچه که در تنافی  و مقابل با عهدل الههی بایهد دانسهت  ؛   .(119  ،ص  1361مطهری،  مرتضی.)

تبعیض میان موجودات می باشد و نباید تفاوت میان موجودات را از جنس تبعهیض دانسهت و بایهد 

شد ؛ چرا که هر تفاوتی نه تنها  نشان از بی عدالتی نیست . بلکه  قائلمیان تبعیض و تفاوت تفکیک 

اشد و نمی توان  هر تساوی را به معنهای عهدالت  تلقهی نمهود. امیرالمهومنین می تواند عین عدالت ب

 را چیهزی هر عدل،( 1)مواضعها؛ الامور یضع العدل: »فرمایند می  عدل  معنای  و  تعریف  درعلی)ع(  

 مفههوم. کنهد می تأمین شده، معیرن آفرینش در که را کسی هر حق و دهد  می  قرار  خود  جایگاه  در

 حسهب بر کس هر به و شود گرفته نظر در افراد واقعی و طبیعی های استحقاق که است  این  عدالت

 ایهن در عهدل.( 526 ص ،  437  حکمهت  البلاغه،  نهج.)    شود  داده  امتیاز  لیاقتش،  و  استعداد  و  کار

 معیهار بنهابراین. کنهد می اعطا وی به را حقی ذی هر  حق  مقدس،  وجود  آن  که  معناست  این  به  معنا

 بهه را طبیعهی موجهودات  سهایر  و  انسهان  حقهوق  تواند  می  کسی  و  است  حق  رعایت  عدالت  این  در

 داشهته احاطهه انسهان وجهودی ههای جنبه تمامی بر  که  دهد  حق  ذی  به  را  حق  و  کند  رعایت  خوبی

 کسی دانایی، وجود چنین که است  بدیهی و باشد  آگاه بندگانش  انحطاط و  سعادت  مسیر از  و  باشد

 ممکهن چنهد ههر کنهد؛ مهی وضهع قوانینی خصوصیات این به  توجه  با  لذا.  نیست  متعال  خداوند  جز
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 و هها ظرفیهت تفهاوت بهه نهاظر اخهتلاف ایهن اما برسد نظر به اختلافاتی ظاهر  در  او  قوانین  در  است

 محمد.)نیست کار در ظلمی و تبعیض گونه هیچ و باشد می مخلوقاتش از کدام هر وجودی  تفاوت

( بنابراین با آنچه از عدالت تعریف شد.؛ هرکس و ههر شهیء کهه در 328  ،ص  1377  مهر،  سعیدی

جای خود قرار بگیرد عدالت برقرار است و طبیعی هست که در نظام هستی  همه موجودات و اشیاء 

در یک جا قرار نمی گیرند ؛ چراکه نظام هستی از حالت احسن و تعادل خود خارج میشود . اصهلا 

وت ها هست که چرخه هستی  در حال حرکت هست و رابطه علت و معلهول در براساس همین تفا

جهان با پذیرش همین تفاوت و کم کاستی  و نقصان  مجودات عالم قابل تصور است و طبهق ایهن 

تعریف که هرکس برحسب استعداد و تلاش و لیاقتش به مراتبی  دست پیدا کند)...لَها ما کَسَبَتْ وَ 

(در راستای عدل الهی هست که بنای عقلا هم بر همین امهر گهواهی 286بَتْ..() بقره ،عَلیَْها مَا اکْتَسَ

( 286/بقره...«)اکْتَسَبَتْ مَا عَلیَْها وَ کَسَبَتْ ما لَها وُسعَْها، إِلَّا نَفْساً اللَّهُ یکَُلِّفُ لامیدهد. طبق آیه شریفه»

ه  ظرفیت آن ها را طبق آنچه کسب مهی خداوند  به اندازه ظرفیت ها امتحان می گیرد ودر ادامه آی

شده است  و گنجایش ظرفیت آنها را معلول آنچهه کهه بها اختیهار و   قائلکنند از خیر و شر تفاوت  

اراده خویش از خیر و شر کسب کرده اند دانسته است یا به عبارتی وجود عنصر اختیار در انسان را 

ه است. پس در ادامه آیه که آمده انسهان ههر دلیلی بر ای وجود تفاوت در ظرفیت های انسان دانست

آنچه از خیر و شر کسب کرده است مستحق آن است بها تعریفهی کهه از عهدالت ارائهه شهد کهاملا 

مطابقت دارد و باید توجه داشت که هر برابری  و تساوی ههم معنها  و متهرادف بها عهدالت نیسهت . 

اینکه یک انسان بدون تلاش موفهق بهه  حتی ممکن است عین بی عدالتی و ظلم باشد . به طور مثال

کسب فضیلت هایی بشود و انسانی هم که تلاش کرده با سختی به آن فضیلت دست یابهد و ههردو 

در کسب آن فضیلت) مثلا علم ( به یک اندازه و مساوی باشند . این تساوی عین بی عدالتی اسهت 

ت ههایی وجهود داشهته باشهد و بلکه باید بین کسی که تلاش کرده با کسی که تهلاش نکهرده تفهاو

 ظرفیت و شکوفایی و رشد آن دو قطعا نباید مانند یکدیگر باشد.
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 نتیجه گیری 

بقره و تفاسیر که حول محور آن بررسی شد ؛ این امر محصهل مهی شهود   286با نظر به آیه شریفه   

ک دیگر که  تکلیف نکردن فراتر از ظرفیت انسان یک سنت است  و همان طور که سنن الهی از ی

تبعیت میکنند . این سنت هم در ارتباط با سنت ابتلا که همان امتحان الهی است از این امر مسهتثنی 

نیست  و در آیه مذکور تکلیف متناسب با ظرفیت دانسته شده است و لی از آنجا که تکلیف زمانی 

صبر در زمانی بر مکلف وضع می شود که شرایطی خاصی باشد  تا تکلیف معنا پیدا کند مثلا حکم 

است که  شرایطی از جمله سختی و مصیبت  ایجاد شده باشد تا مکلف به صبر در برابر آن تکلیف 

شود پس می توان این نتیجه را برداشت که  مراد از تکلیف همان امتحان الههی اسهت و بهه تبهع آن 

 خداونهد از مالایطهاق تکلیهفامتحان الهی متناسب با ظرفیت انسان است و باید توجهه داشهت کهه 

 طرفهی از؛ زیرا پرودگار عالم بر ظرفیت و جودی انسان  آگهاه هسهت و  است محال عادل  و  حکیم

 انسهان بهالقوه ههای ظرفیهت و هها اسهتعداد نمودن شکوفا و رشد سنت ابتلااز  عالم  پروردگار  هدف

 ممکن  برایش امتحان آن در موفقیت که دهد می قرار شرایطی در را آن که است منطقی پس  است

و به عبارتی امکان رشد برای او موجود باشد که این  نباشد او اراده  و  توان  از  خارج  و  ممتنع  و  باشد

  ،  محصل معنا می شود.دشوار اما ممکن تکلیف معنای بهسوره بقره که   286امر از واژه اصر درآیه  

 جامعه آن تبع به  و  انسان  رایب  خداوند  که  گفت  توانمی  آیه  این  تفاسیر  مجموعه  مطالعه  باهمچنین  

 و اختیار این از انسان حال عین در و نخواسته آن از بیش و نهاده او  توان با منطبق  وظایفی  و  تکالیف

. کنهد حرکهت پیشرفت مسیر در و داده ارتقا را خود هایظرفیت و توان که  است  برخوردار  آزادی

نفی پویایی  و تغییهر و  معنی به اوست توان اندازه به انسان برعهده  تکالیف  که  اصل  این  حقیقت  در

 پرودگهار که اراده و اختیار قوه همین با  انسان بلکهتکامل انسان که از ذاتیات او می باشد ؛ نیست  

 بهه ابهتلا سهنت بها مواجهه در را خود از بیشتری بالقوه های ظرفیت همیشه  تواند می داده قرار  او  در
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.   شهود خهویش بهالقوه ههای اسهتعداد و ظرفیت شکوفایی و رشد و افزایش موجب و  برساند  فعلیت

قابل ذکر است تفاوت ظرفیت انسان ها به معنای بی عدالتی  نیست و نباید تفاوت میهان موجهودات 

شد ؛ چرا کهه ههر تفهاوتی نهه  قائلرا از جنس تبعیض دانست و باید میان تبعیض و تفاوت تفکیک 

نیست . بلکه می تواند عین عدالت باشد و نمی توان  هر تساوی را به معنای تنها  نشان از بی عدالتی 

 تعریف درعدالت  تلقی نمود و با امتثال از فرمایشی که از  امیرالمومنین علی)ع( سابقا ذکر کردیم  

 و دههد مهی قهرار خهود جایگاه در را چیزی هر عدل،  مواضعها؛  الامور  یضع  العدل: »  عدل  معنای  و

 اسهتحقاق کهه اسهت این عدالت مفهوم.  کند  می  تأمین  شده،  معیرن  آفرینش  در  که  را  کسی  هر  حق

و  لیاقهت و اسهتعداد و کهار حسهب بهر کهس ههر بهه و شود گرفته نظر در افراد واقعی و طبیعی  های

شایستگی هایش صاحب حق و امتیاز شناخته شهود. پهس ایهن تفهاوت هها در برتهری ظرفیهت ههای 

گر حاصل سعی و اراده و اختیار انسان در بالفعل کردن آن می باشهد و بهه بعضی نسبت به بعضی دی

 فراخور آن ظرفیت های بالقوه بیشتری را  در وجود خویش بالفعل و نمایان می سازند.
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